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املاک ایده ال از افراد مبتدی و باسابقه 
جهت مشاوراملاک همکاری دعوت به عمل 

می‌آورد، متقاضیان باشماره ۰۹۹۱۸۰۱۸۹۰۴ 
یا۰۹۳۶۰۸۸۲۸۵۵ تماس حاصل نمایند.

منشی خانم مسلط به ورد و اکسل 
در یک شرکت نیازمندیم 

09347683236، 09121341068

نگهداری و مراقبت  شبانه روزی
 از واحد مسکونی یا تجاری شما 

در هر نقطه از ایران   09384641062

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل بار در جزیره 
با 6 چرخ ) شبانه روزی(

09347684342 - 09347694342

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خشکشـویی

 

حمل بـار
 

استخـدام

 

نگهداری از 
واحد مسکونی

 

خدمـات

 

استخـدام
 

مفقـودی

دعوت به همکاری 
موسسه رسانه ای و مطبوعاتی اقتصاد کیش جهت 

تکمیل کادر پرسنلی در بخش‌های مختلف از تعدادی 
خانم و آقا ،آشنا و علاقمند به فعالیت در امور اداری 
- اجرایی دعوت به همکاری می نماید علاقمندان به 

نشانی خیابان فردوسی ،ویلاهای مروارید،
بلوک B3 ،طبقه سوم واحد 715 مراجعه 

یا با شماره 44424999 تماس حاصل نمایند.

تعدادی نیرو )طبق هشتک های زیر(
 جهت کار در یک شرکت تولیدی 

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
ساعت کار :  ۸ الی ۱۷

حقوق:طبق قانون کار-بیمه تامین اجتماعی-
سرویس- نهار )بدون اسکان(
کارگر ساده انبار)یک نفر آقا(

تحصیلدار و راننده )یک نفر آقا(
مراجعه حضوری:از ساعت ۹ الی ۱۴ 

آدرس جهت مراجعه نیرو انبار : 
. 91-MA89 درخت سبز صنعت ٧ قطعه

آدرس جهت مراجعه نیرو تحصیلدار:
.10-MA9 درخت سبز صنعت۶ قطعه

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل سند خودروی پراید 111 رنگ نوک 
مدادی متالیک به شماره پلاک 83ایران 

 6193662/m13 522ص64 شماره موتور
 nas431100j1039227 شماره شاسی

به نام علی رضا غلامی مفقود گردیده است 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

    گروه حوادث  -  زن جوان دختر 5 ســاله اش را به 
دلیل مشــکلات خانوادگی به یک خانواده دیگر سپرد 

اما پشیمان شد.
به دلیل شــرایط وحشــتناکی که در زندگی‌ام تجربه 
می‌کردم به ناچار مجبور شــدم دختر 5 ســاله‌ام را به 

خانواده‌ای بسپارم که فرزند خوانده آن‌ها باشد اما. ..
زن 24 ساله در حالی که اشک ریزان فریاد می‌زد پشیمانم! 
پشیمانم،  درباره داســتان تلخ زندگی اش به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: در یکی 
از شــهرهای کوچک خراسان رضوی به دنیا آمدم و تا 
کلاس دوم راهنمایی تحصیل کردم. دختر نوجوانی بودم 
که به طور سنتی و با معرفی همسایگان با »جواد« ازدواج 
کردم. او اگرچه فقط یک کارگر ساده بود و درآمد‌ اندکی 

داشت اما جوانی با اخلاق و مهربان بود و من در کنارش 
احساس آرامش می‌کردم. حاصل این ازدواج دو فرزند 
دختر و پسر بود ولی این زندگی شیرین دوامی نداشت 
به گونه‌ای که همسرم در یک حادثه جان خود را از دست 
داد و من با دختر و پسر 4 و 2 ساله‌ام تنها ماندم و به خانه 
پدرم بازگشــتم. هنوز در مرگ شوهرم سیاه پوش بودم 
که یکی از همشهریان پدرم به خواستگاری‌ام آمد. او نیز 
به تازگی از همســرش جدا شده بود به همین دلیل و با 
اصرار خانواده‌ام با »ماشاءا...« ازدواج کردم. وقتی قدم در 
خانه او گذاشتم تازه متوجه شدم که همسرم به مصرف 

مشروبات الکلی و مواد مخدر اعتیاد دارد.
دختر 5 ساله ام را به خانواده ای سپردم و پشیمانم

آن جا بود که فهمیدم همســر اول ماشاءا... نیز به دلیل 

اعتیاد از او طلاق گرفته است، بنابراین من تلاش کردم او 
را از این مسیر بازدارم ولی نه تنها در ترک اعتیاد همسرم 
موفق نشــدم بلکه او به مصرف مواد مخدر صنعتی از 
نوع کریســتال روی آورد. حالا دیگر اوضاع زندگی‌ام 

آشفته شده بود.
ماشاءا... به شدت من و فرزندانم را کتک می‌زد و از نظر 
مالی نیز در تنگنای اقتصادی وحشتناکی قرار داشتیم چرا 
که همه درآمد کارگری همسرم صرف خرید مواد مخدر 
می‌شد و او نمی‌توانست مخارج زندگی را بپردازد، در 
همین حال متوجه شدم همسرم قصد دارد فرزندانم را 
به طور مخفیانه بفروشد تا بخشی از هزینه‌های اعتیادش 
را تامین کند به همین دلیل از او طلاق گرفتم اما برای آن 
که آبروی خانواده‌ام را حفظ کنم فرزندانم را برداشتم و 

شبانه به مشهد مهاجرت کردم و در یکی از روستاهای 
حاشیه شهر ساکن شدم.

با آن که در منزل یکی از دوســتانم اقامت داشــتم و دو 
فرزندم نیز از طریق بهزیستی حمایت می‌شدند اما درآمد 
کارگری‌ام کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌داد و به سختی 
روزگار می‌گذرانــدم. در همین روزها بود که با فردی 
آشنا شدم و سفره درد دل هایم را برایش گشودم. آن فرد 
وقتی شرایط زندگی مرا دید پیشنهاد کرد تا دخترم را به 
خانواده پولداری بسپارم که به عنوان »دخترخوانده« با 

آن‌ها زندگی کند.
مــن هم که فکر می‌کردم حداقل با این تصمیم دخترم 
خوشبخت می‌شود و در رفاه و آسایش زندگی خواهد 
کرد پیشــنهاد او را پذیرفتم و دخترم را به آن‌ها تحویل 

دادم. از حدود دوماه قبل که دخترم نزد آن خانواده زندگی 
می‌کرد من به صورت تلفنی با آن خانواده در تماس بودم 
و از دختــرم خبر می‌گرفتم اما ناگهان آن زوج جوان که 
صاحب فرزند نمی‌شــدند تلفن هایشان را خاموش 

کردند و دیگر به تماس‌های من پاسخ ندادند.
این در حالی است که من هیچ نشانی دیگری از آن زوج 
نداشتم بنابراین به سراغ مردی رفتم که آن زوج را به من 
معرفی کــرده بود و به همراه آن مرد به منزلی رفتیم که 

مدعــی بود آن زوج جوان در آن خانه زندگی می‌کردند 
ولی آن‌ها به طور ناگهانی از آن منزل رفته بودند و هیچ 
کس از نشانی جدید آن‌ها خبری نداشت. حالا هم از این 

تصمیم خودم بسیار پشیمانم و. ..
گزارش خراســان حاکی اســت با صدور دستوری از 
سوی ســرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( 
تــاش نیروهای انتظامی برای یافتن زوج مورد ادعای 

این زن جوان آغاز شد.

شوهرم می خواست دختر شوهرم می خواست دختر 55 ساله ام را بفروشد ساله ام را بفروشد
 که شبانه به مشهد فرار کردیم که شبانه به مشهد فرار کردیم

حمله حمله 55 مرد خشن به زن دلار فروش مرد خشن به زن دلار فروش
گروه حوادث  -  باند 5 نفره به اتهام ربودن کیف زن دلار فروش دستگیر شدند.

اعضــای بانــد 5 نفره زورگیری که پس از جدال با یک زن دلار فروش ، در چنگ 
قانون گرفتار شده بودند با صدور حکمی قاطع از سوی شعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی به تحمل 57 سال زندان، 346 ضربه شلاق، رد مال و پرداخت 

دیه  محکوم شدند.
این حادثه در یک شب سرد پاییزی مشهد هنگامی رخ داد که زن دلارفروش از بعد 
از ظهر تا شب نتوانست مبالغی از دلارهایش را به فروش برساند به همین دلیل کیف 
حاوی 7 هزار و 500 دلار و چند میلیون تومان چک پول را روی دوشش‌انداخت 

و به طرف منزلش به راه افتاد.
او در ســه راه کاشــانی مشهد از خودرو پیاده شد تا بقیه مسیر درون کوچه را قدم 
زنان طی کند اما نمی‌دانست چه حادثه شومی انتظارش را می‌کشد چرا که ساعتی 
قبل چند جوان داخل یک کافه نقشه زورگیری دلارهای او را کشیده بودند و اکنون 
درحالی با سر و صورت پوشیده داخل خودروی پراید به کمین نشسته بودند که 

یکی از زورگیران نقابدار نیز با موتورسیکلت به محل مد نظر آمده بود.
 زن میان سال بدون توجه به اطرافش همچنان پیاده در حرکت بود تا این که مقابل 
منزلش ایستاد. او بند کیف را روی شانه اش جابه جا کرد و زنگ را به صدا درآورد 

اما ناگهان جوانی از پشت سر دستش را دور گردن او حلقه زد و فشار داد.
در همین هنگام دو جوان دیگر هم به ســوی آن‌ها دویدند تا برای ربودن کیف به 
همدست شان کمک کنند. زن دلارفروش که تازه فهمیده بود در چنگ زورگیران 
گرفتار شــده اســت همه توانش را جمع کرد و در حالی که کیف حاوی دلارها را 
محکم گرفته بود، چرخی زد تا خود را از میان دستان زورگیر نقابدار رها کند ولی با 
تیغه چاقوی زورگیران روبه رو شد و سارقان چاقوکش تلاش کردند با  کتک کاری 
زن دلارفروش، کیف را به سرقت ببرند ولی با مقاومت وی، جدال بین آن‌ها شدت 
گرفت. همزمان با فریادهای زن دلارفروش، اهالی محل نیز در آن ساعت شب از 

خانه هایشان بیرون آمدند و به طرف محل درگیری دویدند.
در این لحظه بود که زورگیران نقابدار بند کیف را بریدند و هراســان به ســمت 
خودروی پراید فرار کردند که یکی از همدســتان شان منتظر ایستاده بود. یکی از 
زورگیران به سمت موتورسیکلت رفت تا با روشن کردن آن از صحنه حادثه بگریزد 
اما زن میان سال با یک حرکت متهورانه خود را به او رساند و از پشت سر لباسش 

را چنگ زد.
این کشاکش و درگیری ادامه داشت که زورگیر جوان با رها کردن موتورسیکلت 
ضرباتی را بر پیکر زن میان سال وارد آورد و موفق شد از محل درگیری بگریزد. 

زمانی که اهالی محل رسیدند پرایدسواران با سرعت وحشتناکی از کوچه خارج 
شدند و بدین ترتیب صدای زنگ تلفن پلیس 110 به صدا درآمد تا این ماجرای 

هولناک مورد بررسی‌های پلیسی قرار گیرد.
زن دلارفروش که زخمی شده بود، هنوز نمی‌دانست  چگونه این حادثه وحشتناک 
رخ داده است. طولی نکشید که نیروهای انتظامی موتورسیکلت رها شده زورگیران 
را به مقر انتظامی انتقال دادند و این پرونده با توجه به اهمیت آن در پلیس آگاهی 

خراسان رضوی مورد واکاوی و کنکاش‌های تخصصی قرار گرفت.
چند روز بعد کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی‌ها و دستورات محرمانه قضایی 
موفق شدند با ردیابی‌های اطلاعاتی، جوان 28 ساله کافه دار را شناسایی و دیگر 

اعضای باند زورگیران چاقوکش را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.
متهمان این پرونده پس از بررسی‌های مقدماتی و بازجویی‌های قضایی در دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد، روانه زندان شدند تا این که بعد از انجام تحقیقات تکمیلی، 
این پرونده با  نظر مسئولان قضایی به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد چرا که نوع جرم ارتکابی از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود.

ابتدا چهار متهم این پرونده پای میز محاکمه ایستادند تا به سوالات تخصصی قاضی 
هادی دنیا دیده )رئیس شــعبه ششــم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی( 
پاســخ دهند اما همه آن‌ها باز هم تلاش می‌کردند برای گریز از مجازات، خود را 
بی گناه جلوه دهند با این حال مقام قضایی که سطر به سطر این پرونده حساس را 
زیر ذره بین بررسی‌های دقیق قرار داده بود با طرح سوالات فنی و محکمه پسند، 
متهمان را چنان به گرداب تناقض گویی‌انداخت که آن‌ها برای رهایی از این شرایط، 
چاره‌ای جز اعتراف به زورگیری ندیدند و به سرقت کیف حاوی دلار و چک پول 

معترف شدند.
ولی یکی از متهمان با اشــاره به این که کیف حاوی دلارها را زیر خودروی پژو 
‌206انداخته اســت به قاضی دنیا دیده گفت: وقتی بند کیف بریده شــد من آن را 
برداشــتم و فــرار کردم ولی زمانی که اهالی محــل را دیدم به ناچار آن را زیر یک  
دستگاه خودروی ‌206انداختم که در همان محل پارک بود.حدود دوساعت بعد 
وقتی دوباره برای برداشتن کیف دلارها به محل حادثه بازگشتیم کیف آن جا نبود!

در همین حال یکی دیگر از متهمان که در تنگنای سوالات مقام قضایی قرار گرفته 
بود مدعی شد: امیر و رضا به دنبال کیف رفتند ولی به دروغ گفتند که کیف را افراد 
دیگری دزدیده بودند! درحالی که امیر به من گفت: به احسان و علی 10 میلیون تومان 
داده‌ام و سهم تو را هم می‌دهم اما باید صبر کنی تا دلارها را به ریال تبدیل کنم چرا 

که آن‌ها شماره سریال دارد و برایمان مشکل ساز می‌شود!...

بنابراین گزارش، پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه، در نهایت قضات با تجربه 
شــعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، بزه انتسابی به متهمان را محرز 

دانستند و آنان را به اتهام سرقت مسلحانه شبانه محکوم کردند.
بنابر رای دادگاه دو تن از متهمان هرکدام به تحمل 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق 
محکوم شدند اما نفر سوم که در صحنه سرقت حضور داشت و با مراجع قضایی 
و پلیسی برای کشف جرم همکاری کرده بود به تحمل 10 سال زندان و 74 ضربه 

شلاق محکوم شد.
براساس رای قضات دادگاه،  همچنین یکی دیگر از متهمان این پرونده که آمار و 
اطلاعات زن دلار فروش را در اختیار زورگیران گذاشــته بود به اتهام معاونت در 
جرم به تحمل 10 ســال زندان و 74 ضربه شــاق و متهم دیگری که فقط درون 
خودرو نشسته و در زورگیری شرکت نکرده بود نیز به تحمل 7 سال زندان و 50 

ضربه شلاق محکوم شد.
احکام این پرونده حساس درحالی به تایید قضات دیوان عالی کشور هم رسیده 
است که اشد مجازات برای زورگیران همواره مطالبه مردم از دستگاه قضایی است 
و صدور این گونه احکام قاطع در خراسان رضوی نه تنها نمونه‌ای محسوس از 
اقتدار قضات در دادگاه‌های کیفری است بلکه برای خلافکاران عبرتی درس آموز 

را در پی دارد.

عمل شیطانی برادران دوقلو عمل شیطانی برادران دوقلو 
در خانه اجاره‌ایدر خانه اجاره‌ای

گروه حوادث  - برادران دوقلو به بهانه مسافرکشی دختر جوان را سوار خودروشان کرده و با 
کشاندن او به خانه‌ای در خارج از شهر وی را قربانی نیت شوم خود کردند.

برادران دوقلو به بهانه مسافرکشــی دختر جوان را سوار خودروشان کرده و با کشاندن او به 
خانه‌ای در خارج از شهر وی را قربانی نیت شوم خود کردند.

 اواخر بهمن سال گذشته، دختری هراسان به پلیس رفت و از جنایت سیاهی که برای او رقم 
خورده بود پرده برداشت. »شب گذشته از ایستگاه مترویی در شرق تهران خارج شدم و کنار 
خیابان به انتظار خودرو بودم که یک پراید با دو سرنشین مقابل پایم ایستاد و من هم به تصور 

اینکه مسافربر است سوار شدم.«
او ادامه داد: دقایقی گذشته بود که راننده پراید به بهانه شلوغی خیابان، تغییر مسیر داد و در 
محلی خلوت توقف کرد. ناگهان پسر جوانی که روی صندلی جلو و در کنار راننده نشسته 
بود، به عقب آمد و با تهدید دست‌ها و دهانم را چسب زد و سرم را زیر صندلی کرد. هر چه 
تلاش کردم که از دست دو مرد جوان نجات پیدا کنم، بی‌فایده بود. در نهایت خودرو مقابل 
خانه‌ای توقف کرد و پسران جوان مرا با زور به داخل خانه بردند. بعد مرا مورد آزار و اذیت قرار 
دادند و در اتاقی حبس کردند. دختر جوان گفت: نیم ساعتی نگذشته بود که پسران جوان ابراز 
پشیمانی کرده و با گریه و التماس از من خواستند که آن‌ها را ببخشم و مدعی شدند که اشتباه 
کرده‌اند. بعد هم مرا سوار خودروشان کرده و در نزدیکی خانه مان پیاده کردند. در راه برگشت 
نشانی خانه‌ای که در آن مورد آزار و اذیت قرارگرفته بودم را به خاطر سپردم. با شکایت دختر 
جوان، پرونده‌ای به دستور بازپرس محمدامین تقویان تشکیل شد و کارآگاهان اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. در نخستین گام با کمک دختر جوان، مأموران راهی 
خانه مورد نظر شدند، اما از متهمان خبری نبود. تحقیقات نشان می‌داد که آن‌ها خانه را یک 

روزه اجاره کرده و هیچ مدرکی از آن‌ها به‌دست نیامد.
به دستور بازپرس جنایی، راننده جوان به نام هرمز بازداشت شد و در تحقیقات گفت: من و 
هومن برادر دوقلو هستیم. آن روز قرار بود به همراه دو دختر به خانه‌ای که اجاره کرده بودیم 
برویم، اما دختر‌ها به سر قرار نیامدند. من و هومن که خیلی ناراحت شده بودیم تصمیم گرفتیم 

در شهر بگردیم و دختری را با خود به خانه‌ای که اجاره کرده بودیم، ببریم.
او ادامه داد: همان‌طور که در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم، متوجه دختر جوانی شدیم که مقابل مترو 
به انتظار تاکسی بود. به بهانه اینکه مسافرکش هستیم او را سوار خودرو کرده و در میان راه، من به 
صندلی عقب آمده و دست و دهان او را بستم و به خانه‌ای در خارج از شهر بردیم. من آدم ربایی 
و بستن دست و پای دختر جوان را قبول دارم، اما آزار و اذیتی نکردم و برادرم به او تعرض کرد.

باتوجه به آزار و اذیت دختر جوان، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع 
شد و از جنبه آدم ربایی و حبس غیرقانونی در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت تحت 

رسیدگی است و تحقیقات برای بازداشت متهم دوم ادامه دارد.


